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لالة و  دآء الضیمن ب  نی ائهتال  ل الهدی و منقذین الی سبیالبا هادی الط ی  همالل  ٢٣٦ _ 

ن فی الکهف الأوقی و  یر المضطریو الآلاء و مج  عمن النیصلخالعمی و معطی الم

منیاعالد  بیجم رب  ن  الأعلی  ا  الملکوت  هدلک  بما  الهائمیلحمد  فیت  من   افیین 

المقبلالجح اوردت  و  الورد  یود  علی  و  ن  للمتسیالمورود  اعظمیقرت  و   ن  الآمال 

ی لحرمان حتا   و انقذتهم من نار  صال من ملکوت الجمالن ابواب الویفتحت للمشتاق

ال علیسرعوا  وردوا  و  وفدوایک  و  الر  ک  نصیح ببابک  اوفر  حازوا  و   ب ربیب 

وعتهم ببرد الفضل و الأحسان و بمآء الوصال و اسکنت ل  تهمت غلیهم ظمآء اروان

ع سراط و والص  ت اقدامهم علیثب   ان ربا منیان  ا حنیاق رحمتک  یم بدره تعل  تیشف

ک انت ه الی ابد الآباد انیرمدة السالعز  ولیذ  ین فیاط و اجعلهم رافل یالخ  هم سمیعل

 ارز الجبیزدر المتعالی الع انت المقتاب لا اله الاالوه زیم المعطی العزیالکر

 

د و از مکان یشناخت  د و دلبر مهربانیتاران روحانی حمد خدا را پرده برانداخیای  

تاخت مکان  جهانیبلا  در  و  خیحضرت    د  بآهنگ  یبرافراخت  مهیزدان  و  شی وخد 

ن که مشاهده ید هزار آفریو نغمه جانسوز بنواخت  دیوم پرداختیق  بمحامد و نعوت حی

نطفه   دین بر آوردی احسن الخالقاد فتبارک اللهید فرید و در خلق ج  دین نمودینور مب

طفل رضیدبو گشتید  عزیع  ثدی  از  و  نوشید  عرفان  لبن  رس  دیدیز  ببلوغ  و یدیو  د 

ت از افکار یت حضرت احدیعبود  ست و هنگامتمد حال وقت خدیافتیفلاح و نجاح  

فراغت   فصیابیمختلفه  بلسان  و  بنمائ  حید  بحمد  یبلاغت  و  حضرت یستاو  د  ش 

دد و جهانرا گل و  ل منحدر گریض مانند سین فیتا ا  دیارائیمقصود مجامع و محافل ب

ای   ایف حضرت کبری م و تکالیتعال  است ویل نصائح و وصایآن س  دیاراین بیاحیر

نار عدوانست که   هانرا ظلام عناد فرا گرفته و گردباد بغضا احاطه نمودهج  ارانی

از دشت و کهسار جاری و ساری و   ز است کهیونرخ  لیشعله بعنان آسمان زند س

بااحب   قراری پسیت بیع نفوس در نهایجم ت آسمانی گردند و د سبب محبیای الهی 

ب روحانی  وصا  خشند الفت  بموجب  بایو  رحمانی  نصائح  و  بنهایمج  ا  خلق  ت ی ع 

مهربانی و  بخ  صدق  عموم  با  و  کنند  نمایرفتار  معامله  خواهی  دوستانرا ی ر  ند 

ستمگر  یجانفشان و  کنند  دلجوئی  را  بدخوی  خواهند  کامرانی  دشمنانرا  و  را   کنند 
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مر و  گردند  گوارا  آب  تشنگانرا  باشند  عاجلی مهرپرور  شفای  نرا ا منددرد  ضانرا 

مص  و  گردند  گانریدرمان  زده  هدا  وجدان  یتسل   ابت  نور  و ی گمراهانرا  گردند  ت 

انرا گوش شنوا مرده گانرا رنا شوند و کیده بید ت کورانرایسرگشتگانرا رهبر پرعنا

ابدیح باشندی ات  مسر  ه  افسردگانرا  سرو  و یمدت  باشند  مملوک  را  عادل  ملوک  ه 

  ه مداخلهیاسیند و در امور سیکومت نمات خوش سلوک اطاعت حیرع  ر باذل رایام

  ن اخلاق پردازندیر آفاق کنند و بتحسیه بنند توج یمانن

 
 


